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چكيده
فونت منســوب به چارلز ویلکینز نخســتین تلاش ها برای گذر از محدودیت های طراحی فونت چاپی نستعلیق، با ایجاد تغییراتی 
در شکل و ترکیب حروف، است. این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و به شــیوه توصیفی-تحلیلی، در پی یافتن پاسخ به این 
پرسش انجام شده که ویلکینز از چه شیوه هایی برای مناسب سازی خط نســتعلیق به منظور طراحی فونت و چاپ کتاب استفاده 
کرده اســت. به این منظور خط چاپی واژه نامه مختصر گلادوین )1194 ق./1780 م.(، نخســتین کتاب چاپ سربی نستعلیق به 
دست ویلکینز، با اثری به خط نستعلیق از همان زمان مقایسه شده است. بدین منظور فونت نستعلیق مذکور با دفتر مفردات به خط 
عبیدالله حسینی شیرین رقم که اندکی بعد در انتهای کتابی چاپ شده به دست همو با عنوان گرامر زبان هندوستانی )لندن، 1242 

ق./1826 م.( آمده، به منزله نزدیک ترین اثر در دسترس، مقایسه شد.
یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در فونت منسوب به ویلکینز برخی از اشکال مرسوم حروف حذف شده و برخی از اشکال 
در مواضع نامتعارف استفاده شده است. به علاوه، برخی از حروف در جهت ساده سازی تغییر کرده و شیوه های متنوع اتصال حروف 
محدود شده است. علاوه بر ترکیب حروف، در ترکیب سطرها هم تغییراتی رخ داده و کلمات درهم تنیده خط نستعلیق کتابت در 

یک سطر به کلمات مجزا و با فاصله غیراصولی در فونت چاپی تبدیل شده است.
واژه�های کلیدی:  چاپ فارسی )هند(، طراحی فونت، نستعلیق، عبیدالله شیرین رقم، چارلز ویلکین
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مقدمه
نخســتین کتابی که به زبان فارســی در ایران به چاپ حروفی 
منتشــر شــده، کتاب رســاله جهادیه بود که در تبریز و در سال 
1233 ق./1818 م. بــه طبــع رســید1.  امــا چــاپ حروفــی بــه 
ج از مرزهــای ایــران از حــدود دویســت  زبــان فارســی در خــار
Inza-( ).2 )رم، 1633 م یسال قبل تر، با انتشــار الفبای فارســ
 1639 مســیح3)لیدن،  داســتان  و   )dpanah, 2018, 87

آغــاز  خِرنیمــو، 1393(  و  افشــار، 1337  )تربیــت، 1310،  م.( 
کــه بــرای چاپخانه هــای  می شــود. بااین حــال فونت هایــی 
یادشــده طراحی و اجرا شــد، چندان توفیق نیافت و به شکل 
نظام�مند و گســترده مورد اســتفاده قرار نگرفــت. چاپ کتاب 
به خــط نســتعلیق فارســی در اواخر ســده هجدهم به دســت 
چارلــز ویلکینــز4، از کارمنــدان کمپانــی هنــد شــرقی5 در هند، 
یک توفیق بزرگ در امر توســعه و چاپ کتاب به زبان فارسی و 
خط نســتعلیق در شــبه قاره و بعد از آن در بریتانیا بود6. فونت 
منســوب به چارلز ویلکینز که در 1195 ق./1781 م. در هند به 
جهانیــان معرفی شــد، بعدتر به دســت چاپچیــان بریتانیایی 
تقلیــد و گرته بــرداری و بــا شــیوه ای کم وبیــش مشــابه بــه کار 

.)Taylor, 2002; Green, 2009( گرفته شد
کاربــردش در چــاپ  کــه  خــط نســتعلیق ویژگی�هایــی دارد 
ســربی بســیار دشــوار اســت؛ مثلًا حــروف خُــرد برای ســاختن 
کلمــات عمدتــاً در فواصلی بســیار نزدیــک قــرار می�گیرنــد یا بر 
روی هم ســوار می�شــوند. همچنیــن گاهــی در ترکیب ســطر، 
برخی حروف کشــیده و حــروف خُرد روی هــم قــرار می�گیرند. 
گی�هــا موجــب می�شــود امــکان ســاخت واحدهایی  ایــن ویژ
از حروف برای کنارهم قرار گرفتن در ســاختار ســطر به آســانی 
میسر نباشد؛ بنابراین اقدام ویلکینز در ساخت حروف سربی 
برای چــاپ این خــط از ایــن نظــر قابل توجه اســت که نشــان 
می�دهد چاپگــران برای تطبیــق این خط بــا محدودیت�های 
چاپ سربی، چه تغییراتی در شــکل و ترکیب حروف و سطر به 
کار برده�اند تا بتوانند بــر محدودیت�های یادشــده فایق آیند. 
یکی از راه�های فهم اقدامات یادشــده مقایســه خــط چاپی با 
خط نوشــتاری اســت. این پژوهــش در پــی یافتن پاســخ این 
سوال است که طراحان فونت نستعلیق منسوب به ویلکینز، 
چگونه و به چه شیوه ای خط نســتعلیق را برای تبدیل شدن 
به فونت چاپی تغییــر داده اند و بــرای این کار مناسب ســازی 
کرده اند. در راســتای پاســخ به این ســوال، در بخش نخســت 
ایــن مقالــه بــه زندگــی و آثــار چارلــز ویلکینــز پرداختــه شــده و 
کتــاب چاپــی بــا فونــت نســتعلیق  ســپس فونــت نخســتین 
منســوب بــه ویلکینــز، یعنــی واژه نامــه مختصــر انگلیســی و 

فارســی گلادوین7 )مالــدا، 1194 ق./1780 م.(، با نمونه های 
خط کتابــت نســتعلیق در ســه بخش مجزا شــامل مفــردات، 
ترکیب حروف و ترکیب ســطر مقایســه می شــود. بدیهی است 
مرجــع خط کتابــت جهت ایــن مقایســه بایــد نزدیک ترین اثر 
به زمان و مــکان فعالیــت ویلکینز باشــد. درنتیجه تنهــا  اثر در 
دســترس نگارندگان دفتر مفرداتی به خط نســتعلیق است با 
رقم عبیــدالله حســینی شــیرین�رقم، خطــاط ســده یازدهم و 
دوازدهم که به شــیوه چاپ فلــزی، چاپ تیزابی یــا اِچینگ8، 
در انتهــای کتــاب گرامــر زبــان هندوســتانی9 بــه دســت چارلز 
گمــان  ویلکینــز بــه ســال 1242 ق./1826 م. چــاپ شــده و 
مــی�رود ازنظر ســبک و شــیوه  کتابت بــه منابــع او در طراحی و 
تولیــد فونــت نســتعلیق نزدیک بــوده اســت. حاصل ایــن کار 
کــه بــرای  فهرســتی از تغییــرات و مناسب ســازی هایی اســت 
تبدیل خــط نســتعلیق بــه فونت چاپــی بــه دســت ویلکینز و 

همکارانش داده شده است.

روش تحقیق
ایــن تحقیــق ازلحــاظ روش انجــام توصیفــی و از منظــر هدف 
کاربــردی اســت کــه اطلاعــات گردآوری شــده بــه روش کیفــی 
و بــا اســتدلال منطقــی از طریــق مقایســه ارزیابــی و تحلیــل 
کتابخانــه ای  می�شــود. بــرای جمــع آوری داده هــا از منابــع 
)مقالات، کتاب ها، آرشــیوهای دیجیتــال و کتاب های چاپ 
حروفــی( و میدانــی با روش مشــاهده اســتفاده شــده اســت. 
یافته هــای تحقیــق بــر اســاس مقایســه داده هــای پژوهــش، 
یعنی اولین کتاب چاپ شده به دســت چارلز  ویلکینز، با خط 
کتابــت به منظــور شناســایی ویژگی هــای بصــری  نســتعلیق 
فونت نستعلیق منســوب به ویلکینز و تفاوت ها با نمونه های 

کتابتی شکل گرفته است.

پیشینه پژوهش
در خصوص ویلکینز و دســتاوردهای او پژوهش های چندانی 
صورت نگرفته اســت. مجید غلامی جلیســه )1390( در مقاله 
خود با عنوان »تحقق رویای چاپ فارســی در شــرق به دست 
چارلز ویلکینز« در شــماره 13 نشــریه پیام بهارســتان با معرفی 
منشــورات و تالیفــات و تصحیحــات ویلکینــز، او را نخســتین 
کسی معرفی می کند که رویای چاپ فارسی در شرق را محقق 
کرده است. جز او گراهام شــاو10 )1981( در کتاب خود با عنوان 
چاپ کلکته تا ســال 1800: شــرح و ســیاهه آثار چاپی در اواخر 
قــرن هجدهــم در کلکتــه، در قالــب معرفــی چاپچیــان هنــد، 
خاصــه کلکتــه، بــه معرفــی ویلکینــز می پــردازد و منشــورات و 
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فعالیت  های او را معرفی می کند.
در خصــوص تایپوگرافی به خط نســتعلیق، می تــوان به مقاله 
برنــا ایزدپنــاه )2018( بــا عنــوان »چــاپ اولیــه و فونت فارســی 
در اروپــا«، دربــاره چاپ هــای نخســتین بــه زبــان فارســی در 
اروپــا و پایان نامه منتشرنشــده همــو )2015( با عنوان توســعه 
تایپوگرافی نســتعلیق 1770-2000، درباره گســترش و توســعه 
تایپوگرافی خط نســتعلیق در قرن 18 تا انتهای قرن 20 اشــاره 
کرد. مؤلــف در ایــن آثــار نگاهــی تاریخــی دارد و تحــولات خط 

نستعلیق را در بستر تحولات تاریخی مدنظر قرار می دهد.
گی�های حروف  در خصوص تحقیقات انجام شــده دربــاره ویژ
در خط نســتعلیق می�توان به مقاله  جواد بختیاری )1364( با 
عنوان »جوهره و ساختار هندســی خط نستعلیق« در شماره 
9 فصلنامه هنر اشــاره کرد. او در این مقاله می کوشد به نحوی 
گی�های بنیادین هندســه این خط در مفردات و ترکیبات  ویژ
کنــد. محمدمهــدی قطــاع )1380( در مقالــه ای بــا  را بیــان 
عنــوان »تحلیلی بر کرســی خــط نســتعلیق شــیوه میرعماد«، 
گی های  در شــماره 20 فرهنــگ اصفهان، در ذیــل بررســی ویژ
مفــردات میرعمــاد الحســنی )د.1024 ق.( به بررســی کرســی 
در خــط نســتعلیق به طــور عــام و در خــط میرعمــاد به طــور 
خاص پرداخته اســت. نزدیک�ترین تحقیق به نوشــتار حاضر 
مقاله�ای اســت از هدی کاســپور و عبدالرضا چارئی )1398( با 
عنــوان »مطالعــه تطبیقی شــکل نقطــه در خط نســتعلیق به 
شیوه ســنتی با اجرای نقطه در تحریرات رایانه�ای« در شماره 
51 نشریه نگره اســت که نویســندگان در این مقاله، به بررسی 
کیفی اجرای نقطه در سه نمونه از تحریرات رایانه�ای بر اساس 
شــیوه خوشنویســان موثر در تولیــد ایــن ابزارهــا پرداخته�اند. 
البته این تحقیــق در خصوص فونت�های رایانه�ای اســت و به 

چاپ سربی نمی�پردازد.
گی�هــای حروف در  علاوه بر مقالات یادشــده در خصــوص ویژ
خط نســتعلیق باید از دو کتــاب ارزنده اثر حبیــبݢالله فضایلی 
کتــاب اطلــس خــط )1362( در ذیــل بــاب  کــرد. او در  یــاد 
نســتعلیق ضمن روایــت تاریخ ایــن خط ویژگی�هــای عمومی 
این خط در ارتبــاط با دیگر را خطــوط را به اختصــار بیان کرده 
و در کتــاب تعلیــم خــط )1356( به طــور مفصــل بــا شــیوهای 
گی�هــای مفــردات و ترکیبــات این خط  آموزشــی بــه بیــان ویژ
می�پــردازد. همچنین بــه کتابی با عنوان کشــیده�ها: بررســی 
و شــناخت کشــیده�ها در خط نســتعلیق از امیراحمد فلسفی 
)1377( اشــاره کرد. در ایــن کتاب کــه البته کتابی آموزشــی و 
نــه تاریخــی اســت، مؤلف بــه معرفــی و شــیوه کتابــت صحیح 
انــواع کشــیده های نســتعلیق می�پردازد.بــا این حــال به رغم 

کنــون در خصوص تغییــرات خط  پژوهش�هــای برشــمرده، تا
نســتعلیق برای دســتیابی به فونت چاپی پژوهش مســتقلی 

صورت نگرفته است.

چارلز ویلکینز: زندگی و آثار
چارلــز ویلکینــز )1749-1836 م.(، خاورشــناس بریتانیایــی، 
در ســال 1183 ق./1770 م. به عنوان نویســنده برای کمپانی 
هنــد شــرقی بــه بنــگال رفــت و بــه زودی مهــارت او در زبــان 
فارســی، بنگالی و آموختن زبان سانسگریت باعث شد تا وارن 
هســتینگز11 )1732-1818 م.(، فرمانــدار کل بریتانیــا در هنــد 
و رییس شــورای عالی بنــگال12، از او درخواســت کند تــا اولین 
قلم حــروف بنگالــی را طراحی کنــد. او بــا اســتفاده از این قلم 
کتاب گرامر زبان بنگالی13 نوشته ناتانیل برزی هالد14 )1751-
در  را  بریتانیایــی  انسان شــناس  و  خاورشــناس  م.(،   1830
هوگلی15 منتشــر کــرد )1192 ق./1778 م.(. موفقیت او باعث 
شــد کــه مســئولیت تاســیس چاپخانــه کمپانــی هنــد شــرقی 
برای طبــع بیانیه هــا و مقــالات کمپانی را بــه زبان انگلیســی، 
فارســی و بنگالی به او ســپرده شــود16. چاپخانــه کمپانی هند 
شــرقی در ســال 1175 ق./1761 م. در مَدرس تاســیس شــده 
بــود )Pickett, 2011, xi(. او به عنــوان سرپرســت چاپخانــه 
کمپانی در مالدا17، 175 مایل در شــمال کلکته، منصوب شــد 
)1193 ق./1779 م.(. نخســتین کتابــی که به زبان فارســی و 
خط نســتعلیق در این مطبعه منتشــر شــد، واژه نامه مختصر 
گلادویــن، بــود )1194 ق./1780 م.(. در  انگلیســی و فارســی 
کــه ویلکینز به مثابــه مترجم  ســال 1195 ق./1781 م. زمانــی 
کلکتــه رفــت،  کمپانــی بــه  کمیتــه درآمــد  فارســی و بنگالــی 
چاپخانه نیز به کلکته منتقل شد و شهر کلکته تبدیل به مرکز 

.)Nair, 2003, 37( چاپ و نشر به زبان فارسی شد
اولین کتابی که از تالیفات خود به زبان سانسگریت در کلکته 
منتشر کرد، کتابی با عنوان ترجمه ای از یک اعطای سلطنتی 
ملک توســط یکی از راجاهای کهن هندی18 و واپســین کتاب 
جلد نخســت ترجمــه انگلیســی فرانســیس گلادویــن از آیین 
کبری نوشته ابوالفضل بن مبارک )1197 ق./1783 م.( بود.  ا
در دوره ای که چاپخانه کمپانی زیرنظر ویلکینز اداره می شــد، 
این چاپخانه تبدیل به مهم ترین مطبعه در آســیای شــمالی 
شده بود که از مهم ترین منشــورات روزانه آن روزنامه کلکته19 
بــود )Pickett, 2011, xi(. ویلکینز در ســال 1197 ق./1783 
م. بــه دلیــل بیمــاری بــه بنــارس رفــت و در آنجــا بــا همــکاری 
ولــزی،  مردم شــناس  م.(،   1794-1749( جونــز20  ویلیــام 
کــرد )1198 ق./1784  انجمــن آســیایی بنــگال21 را تأســیس 
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م.(. او در زمــان اقامتــش در هنــد ســیزده کتــاب منتشــر کرد: 
نخســتین آنها در هوگلی )1192 ق./1778 م.( و دیگری مالدا 
کلکتــه )1197-1195  کتــاب در  )1194 ق./1780 م.( و یــازده 

ق./1781-1783 م.(22.
او در ســال 1201 ق./1786 م. بــه انگلســتان مراجعــت کــرد و 
در ســال 1203 ق./1788 م. بــه عضویت انجمن ســلطنتی23 
درآمــد و در ســال 1215 ق./1800 م. به عنــوان اولیــن رییــس 
کنون  کتابخانــه خانــه هنــد24 )بعــداً کتابخانه دفتــر هنــد25 و ا
در کتابخانــه بریتانیا( و در ســال 1216 ق./1801 م. به ریاســت 
کتابخانه کمپانی هند شــرقی منصوب شــد. او در انگلیس کار 
گاری26، الفبای خط هندی  خود را به عنوان طراح قلــم دیوانا
و سانسگریت27، ادامه داد و چندین کتاب ازجمله گرامر زبان 
سانســگریت )1223 ق./1808 م.( و واژه نامه فارســی، عربی و 
انگلیســی، مختصر ویرایش چهــارم لغت نامه ریچاردســون28 

نوشته دیوید هاپکینز29 )1225 ق./1810 م.( را منتشر کرد30.
در برخــی از منابــع که به دســت خــود او طبع شــده، ســاخت 
فونت فارسی نســتعلیق را به او نســبت داده اند. ناتانیل برزی 
هالــد در مقدمه کتــاب گرامــر زبــان بنگالــی )1192 ق./1778 
ک، چاپچــی  م.( )xxiv( او را متخصــص ذوب فلــزات، حــکا
معرفی می کند که با ابداع و اختراع و کار یدی و تجربه شخصی 
موفق بــه طراحــی و ســاختن قلــم فارســی شــد. همچنین در 
کلکتــه بــه ســال  کتــاب چــاپ  صفحــه هفــت مقدمــه اولیــن 
1195 ق./1781م.؛ یعنــی انشــای هرکــن31 نوشــته هرکــن ولد 
متهراداس کنبوه ملتانی و ترجمه فرانسیس بالفور 32)1744-
1818 م.(، افسر-پزشــک اســکاتلندی، اشاره شــده که او قلم 
فارســی را به دســت خود از فلز درســت کرده و تمــام مراحل، از 
کــی تــا قالب گیــری را انجــام داده اســت. وی همچنیــن  حکا
در کتاب لغت نامه فارســی، عربی و انگلیســی33 )لندن، 1221 
ق./1806 م.( از طراحی حروف خود برای نســتعلیق فارسی و 
همکاری با مکانیک مبتکر، ویلیام مارتین34، سخن می گوید. 
جــان شکســپیر35 )1774-1858 م.(، خاورشــناس و اســتاد 
زبان هندی، در مقدمه کتاب گرامر زبان هندوستانی )لندن، 
آقــای  زحمــات  مرهــون  را  خــود   )xi( م.(  ق./1826   1242

ویلکینز می داند که با حروف فارسی و دیوانگاری می نویسد.
گراهــام شــاو )1981( و بــه پیــروی از او، فیونــا رُز  بااین حــال 
)1999( این موضوع را که طراحی و ریخته گری قلم نســتعلیق 
فارســی به دســت ویلکینز انجــام شــده را به چالش می کشــد. 
شــاو معتقد اســت ویلکینز در کودکی تحت تعلیم دایی ارشــد 
ک  خود، یعنی روبــرت باتمــن ورای36)1715-1779 م.(، حکا
جواهر، قرار گرفتــه، بااین حال ایــن تعالیم که در ســن دوازده 

ســالگی و قبــل از ســفر او بــه هنــد بــوده، چنــدان در طراحی و 
ساخت قلم فارســی به کار او نیامده اســت، بلکه افراد دیگری 
کارا37 )د. 1219  در این امر به او یاری رسانده اند. پانکانانا کارما
ع و آهنگــر بنگالــی، یکی از ایــن افرادی  ق./1804 م.(، مختــر
کــه در اســتفاده از دســتگاه ریخته گــری و قالب گیــری  بــوده 
Hos- )حروف نستعلیق فارســی به ویلکینز کمک کرده است 
کتــاب لغت نامــه   )xlii( همچنیــن در صفحــه .)sain, 2012

انگلیسی و هندوستانی38 نوشته جان گیلچریست39 )1749-
1851 م.(، زبان شــناس، جــراح، هندشــناس و مردم شــناس 
اسکاتلندی، فردی به نام جوزف شــپرد40 )1753-1787 م.( 
به عنوان کســی که از ابتدا با ویلکینز برای ساختن قلم بنگالی 
 Chaw, 1981,( و فارسی همکاری داشت، معرفی شده است
71-70(. رُز هــم بــه تبلیــغ طراحــی و چــاپ کارت ویزیــت بــه 

زبان فارســی به دست شــپرد اشــاره می کند و او را مبدع فونت 
فارســی در بنــگال می دانــد )Rose, 1999, 10-11(؛ بنابراین 
به نظر می رســد ویلکینز به عنــوان کارمنــد غیرنظامی کمپانی 
هند شــرقی تحــت مدیریــت فرمانــدار کل، در زبان شناســی و 
خدمات اداری ماهــر بود، ولی هیچ مهارتــی در روند طراحی و 
ک جواهر  ریخته گری حروف چاپی نداشــت و مهرســاز و حــکا
کی حروف  کن کلکته، جوزف شــپرد، در امر طراحی و حکا ســا
کارا، در امــر ریخته گری  چاپی و آهنگــر بنگالــی، پانکانانا کارمــا
قلم، بــا او همــکاری کرده اند. با این حــال چه ادعــای ویلکینز 
کی از آن اســت  را بپذیریــم یا تردید شــاو را، دانســته�های ما حا
که کتــاب فارســی در هنــد برای نخســتین بــار به خط فارســی 
نستعلیق در ســال 1194 ق./1780 م. به چاپ حروفی منتشر 

شده است.

گی�های نستعلیق هندی رواج نستعلیق در هند و ویژ
در  و  مســلمان  دریانــوردان  هجــری  دوم  ســده ی  آغــاز  در   
ســده�های پنجــم و ششــم غزنویــان و غوریــان، اســلام را در 
ســرزمین هنــد رواج دادنــد. هرچنــد در طــی ســده�های بعــد 
معــدود مصحف�هایــی در ایــن ســرزمین تولیــد شــد، در عهد 
گســترش  حکومــت ســلاطین دهلــی، شــمال هنــد محــل 
فرهنگ و تمدن اسلامی شد. در این دوره از خطوط مستدیرِ 
تعلیق�ماننــدی بــرای کتابت اســناد و متون دیوانی اســتفاده 
می�شــد )بلــر، 1396، 430(. اندکی بعد خط بِهاری، منســوب 
به شهر بِهار، در شمال شــرق هند، ملهم از خط محقق ایرانی 
بــرای کتابــت قــرآن در ایــن ســرزمین پدید آمــد )نــک: جیمز، 
مجموعه�هــای  در  آن  از  نســخه  تعــدادی  کــه   )102  ،1381
گــرد، 1387، 177- مختلــف جهــان اســلام از شــیراز )صحرا
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کنده  184( تــا مجموعــه  خلیلــی )جیمــز، 1381، 102-106( پرا
اســت. گســترش اصلی هنــر و فرهنگ ایرانــی در هنــد در عصر 
کــه در  امپراطــوران مغولــی هنــد روی داد: نــوادگان تیمــور 
فاصله  972 تــا 1274 ق. بر بخش�های وســیعی از این منطقه 
حکومت کردند. شــاهان این سلســله عموما کتاب دوستانی 
متخصص بودند به طوری که گفته�اند بابر )حک. 937-932 
ق.( مــردی ادیــب بــود و کتابخانــه شــخصی�اش را نیز بــا خود 
ع خطی رمزی به نام  می�برد )بلــر، 1396، 587(. او خود مختر
بابری بــود که دو نســخه قــرآن بــا آن کتابت کــرد و یکــی از آنها 
کنون در کتابخانه آســتان قــدس رضوی نگهداری می�شــود  ا
)گلچیــن معانــی، 1347، 178-179(. علاقــه به خوشنویســی 
در بین دیگــر ســلاطین گورکانی نیز ســخت رایــج بــود و آنان از 
طرفــداران پروپــا قرص قطعــات خوشنویســان ایرانــی بودند. 
آنــان بیــش از همه بــه قلــم نســتعلیق ایرانــی علاقمنــد بودند 
به طوری کــه بهــای قطعــات میرعلــی هــروی و ســلطان�علی 
مشــهدی یا نســخه�های خطاطان ایرانی در نزدشــان بیش از 

همه بود.
گرچه نستعلیق پیش از گورکانیان در هند رواج یافت تا پیش  ا
از ظهــور گورکانیــان ظهور خاصــی نیافت. تاریخ نســتعلیق در 
هند نشان می�دهد این خط توانســت رابطه  نگاره و خط را در 
فضای فرهنگی خــوب آن عصر تحت حمایــت گورگانیان هند 
توســعه دهد. زبان فارســی در آغازِ دوران گورکانی زبان رسمی 
دربار بــود و خط نوظهــور نســتعلیق نیــز هماهنگ با آن رشــد 
یافته بــود. درنتیجه پذیــرش و حمایــت از نســتعلیق در دربار 

.)Rehman, 1979, 30( 41گورکانیان غیرقابل اجتناب بود
 پیــرو شــیوه 

ً
حــدود دویســت ســال خطاطــان هنــد منحصــرا

اســتادان نســتعلیق ایرانــی بودنــد. عبدالرشــید دیلمــی )د. 
)حــک. 1068-1037  شــاه�جهان  دربــار  خطــاط  ق.(،   1081
ق.( خطــاط محبــوب هندیــان و ســردمدار نســتعلیق ســده  
یازدهــم و دوازدهــم بــود. از دیگــر نستعلیق نویســان مشــهور 
محمدحسین کشــمیری معروف به زرین�قلم بود که شماری 
کبر  نسخه  نفیس ازجمله خمسه  امیرخســرو دهلوی را برای ا
کتابــت کــرد )نــک: قلیچ�خانــی، 1392(. علّامــی، تاریخ�نــگار و 
کبرنامه، تناسب  کبر گورکانی )د. 1014 ق.( و صاحب ا منشــی ا
»مَــدات« و »دوایــر« خــط نســتعلیق او را ســتوده و بــا میرعلی 
هــروی )د. 951 ق.(، خطاط محبــوب گورکانیــان، هم�ترازش 
دانســته اســت.با این همــه مدتــی بعــد در دوره اســتعمار، 
محمدامیــر رضــوی )د. 1274 ق.( ملقــب بــه میرپنجاب�کش 
نســتعلیق را بر پایه ســنت�های تنظیم�شــده عبدالرشید برای 
توســعه یک ســبک محلی زمینه�ســازی کــرد. او اصلاحاتی در 

شــکل دوایر نســتعلیق ایجاد و آغاز و پایــان حروف را تنــد و تیز 
کــرد )Abbas, 2018, 30(. ایــن اقــدام او بعــداً منجر بــه پدید 
آمــدن ســبک�های دهلوی و لاهوری نســتعلیق شــد. ســبک 
لاهوری، یا »طــرز پروینــی« را عبدالمجید پروین�رقــم )1319-

1365 ق.( در ســال 1347 ق. در لاهــور پدیــد آورد؛ ســبکی 
کســتان  که خــط مشــهور اردو بــه شــمار مــی�رود و امــروزه در پا
رواجی عــام دارد )Shah, 2013, 23(. این ســبک را تاج�الدین 
زرین�رقــم و محمدصدیــق الماس رقــم تقویت کرده و توســعه 

دادند )همان، 29(.
کی از  تحــولات تاریخــی هنــر کتابــت و کتاب�آرایــی در هنــد حا
ارتبــاط تنگاتنــگ زبــان و خط در نُســخ خطــی اســت. ترکیب 
خطوط عربــی- ایرانی با زبان اردو و پنجابــی و نیز خط هندی 
گــری از ایــن ســنخ اســت. به ویــژه همراهــی  بــا زبــان دیوانا
زبان�هــای اردو و پنجابــی با نســتعلیق به ســبب مصــور بودن 
این نســخه�ها ترکیبــی دلنشــین از خــط و زبــان و تصویــر  ارایه 
کرده اســت )Abbas, 2018, 91(. به طوری که کلام اردو صرفا 
 Shah,( با خط نســتعلیق است که به آســانی خوانده می�شود
23 ,2013( زبــان اردو، زبانــی چندفرهنگــی اســت کــه از عهد 

ســلطنت دهلــی، ســده ششــم هجــری، بــه تدریــج از ترکیــب 
زبان�های فارســی، ترکی و هنــدی که در لشــگرگاه�ها با یکدیگر 
در تعامل بودند شکل گرفت. محور این زبان، به علت قدمت 
و پشــتوانه غنی�تر فرهنگــی زبان، زبان فارســی بــود. انس این 
زبان با فارسی موجب شــد که خط اردو نیز بر پایه خط فارسی 
شــکل گیرد به همین علت اســت که نســتعلیق مناسب�ترین 
صورت برای نــگارش اردو بوده اســت؛ هرچند بــرای تطبیق با 
آواهــای ایــن زبــان هندیان اشــکالی تــازه بــر پایه خط فارســی 

پدید آوردند )ذکرگو، 1384، 121-119(.
بدیــن ترتیــب معلــوم می�شــود رواج نســتعلیق در هنــد در 
ســده�های دوازدهم و ســیزدهم هجری دو زمینه ی تاریخی- 
فرهنگی دارد: از یک ســو اســتمرار ســنت گورکانیان اســت که 
زبان فارســی و خط نســتعلیق را به منزلــه زبان و خــط اداری و 
رسمی درآوردند و از ســوی دیگر ارتباط نســتعلیق با زبان اردو 
که زبانی همه�گیر در میان عوام اســت، موجب کاربرد گسترده 
آن در میان هندیان شد. این شرایط موجب شد که به تدریج 
ســبک�های محلــی نســتعلیق برگرفتــه از فرهنگ هــر منطقه 
ســر برآورد به طوری کــه برخی حتی از رابطه ســبک نســتعلیق 
هندی بــا لهجه این منطقه ســخن به میان آورده�انــد )ذکرگو، 
1384(. ایــن نــکات علــت تبدیــل خــط کتابــت نســتعلیق به 
خــط چاپــی را، به رغــم تمــام دشــواری�ها، در ســرزمین هنــد 
روشن می�کند؛ زیرا به نظر می�رســد ویلکینز ضرورت و اهمیت 
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این خــط را در ارتباط بــا زبــان و فرهنگ محلی هنــد به خوبی 
دریافته بود.

در  ویلکینــز  بــه  منســوب  نســتعلیق  فونــت  گی�هــای  ویژ
مقایسه با قلم کتابت

 همان�طــور کــه پیش�تــر گفتــه شــد، وجــود خط کرســی های 
متعدد، روی هم ســوار شــدن حــروف، فاصله نزدیــک حروف 
خُــرد و کشــیده در خــط نســتعلیق موجب شــده ایــن تبدیل 
این خط به فونت چاپی بســیار دشوار باشــد. فونت منسوب 
به ویلکینز کــه نخســتین تلاش ها بــرای گــذر از محدودیت ها 
اســت بــا تغییراتــی در شــکل و ترکیب حروف و ســطر بــه فونت 
قابل چــاپ بــه خــط نســتعلیق دســت یافتــه اســت. یکــی از 
راه�هــای فهم اقدامــات یادشــده مقایســه خط چاپــی با خط 

نوشتاری است.
 بدین منظــور در ادامه خط چاپی واژه نامــه مختصر گلادوین 
کتــاب  )1194 ق./1780 م.( )تصویــر 1(، به منزلــه  نخســتین 
چاپ ســربی نســتعلیق با دفتــر مفرداتی از خطاطــی هندی از 
همان زمان مقایســه می�گردد. دفتر مفردات به خط عبیدالله 
حسینی شیرین رقم که در انتهای کتابی چاپ شده به دست 
چارلز ویلکینز با عنــوان گرامر زبان هندوســتانی )لندن، 1242 
ق./1826 م.( آمــده، احتمالًا یکی از نمونه هایــی بوده که در 
آن دوران در اختیار ویلکنیز قرار داشــته و بــرای طراحی فونت 
چاپی از آن اســتفاده شــده اســت )تصویر 2(. بــه همین علت 
بهتریــن نمونــه بــرای مقایســه و شــناخت اقدامــات ویلکینــز 
در طراحــی ســاختار و حــروف نســتعلیق چاپــی اســت. بــرای 
این منظور این مقایســه در ســه بخش مجزا شــامل مفردات، 

ترکیب حروف و ترکیب سطر صورت می�گیرد.

الــف. مفــردات: 28 هشــت حــرف عربــی بــه شــانزده شــکل 
متفاوت نوشته می�شــوند، زیرا برخی از حروف شکلی یکسان 
دارند و تفاوتشــان صرفاً در تعداد یا محل قرارگیری نقطه�شان 
اســت. از این رو برای بررســی مفردات خــط در این دو نســخه 
کافی اســت آن شانزده شکل اصلی بررسی شــود. البته حروف 
فارســی بســته به موقعیت�شــان در کلمــه، اینکه آغاز باشــد یا 
وســط و آخر، ممکن اســت شــکلی متفاوت داشته باشــند. از 

بررسی حروف در سه موقعیت، آغاز، وسط و پایان کلمات در 
کتابــت عبیــدالله  نســخه چــاپ ســربی و مقایســه آن بــا قلــم 
شیرین رقم درمی یابیم، ویلکینز به منظور قابل تفکیک کردن 

حروف به اشکال منفردی که امکان چاپ به شیوه سربی را 
داشته باشد اقداماتی انجام داده که برخی از مهم ترین�شان 

چنین است:
حــذف برخــی از اشــکال مرســوم: ویلکینــز بــرای حروفی که 
دو یا چند شــکل متفــاوت در موقعیتی یکســان دارنــد صرفا از 
یک شــکل اســتفاده کرده اســت. برای مثال در حرف »هـ« که 
شامل شش شکل اصلی با هفت کاربرد )شامل »مثلث« )»ه« 
ذنــی« )در اول کلمه(، »دالــی« و »صادی«  تنهــا(، »دالــی« و »اُ
کلمــه(( اســت  و »حوتــی« )در وســط( و »مرســل« )در پایــان 
گلادویــن  )محمــود بــن محمــد، 1372، 441(، در واژه نامــه 
ذنی، حوتی و مرســل به کار رفته است  تنها ســه شــکل، یعنی اُ

)تصویر 3(.

تصویر 1. برگی از واژه نامه مختصر گلادوین، مالدا، 1194 ق./1780م.، ص. 160

تصویر 2. برگی از مفردات عبیدالله شیرین�رقم )گرامر زبان هندوستانی، لندن، 1242 
ق./1826 م.(
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جدول 1- مقایسه تعداد و شکل فونت چاپی )راست( و حروف قلم کتابت )چپ(

تصویر 3- استفاده از صرفا یک شکل »ـهـ« )حوتی( در وسط کلمات )واژه نامه 
مختصر گلادوین، مالدا، 1194 ق./1780 م.( )بالا( و اشکال مختلف »هـ« در اول، 

وسط و آخر در مفردات عبیدالله شیرین رقم )گرامر زبان هندوستانی، لندن، 1242 
ق./1826 م.( )پایین(

تصویر 4- استفاده از شکل غیراصولی حروف »ـم« و »ـتـ« و »هـ« در سه واژه ی »کم« 
)ص. 85( و »التماس« )ص. 3( و »مکروه« )ص. 1( )واژه نامه مختصر گلادوین، 

مالدا، 1194 ق./1780 م.( )چپ( و شکل صحیح استفاده از این حروف در مفردات 
عبیدالله شیرین رقم )گرامر زبان هندوستانی، لندن، 1242 ق./1826 م.( )راست(
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همچنین از دو شــکل متفاوت »مـ« در آغاز کلمه، یعنی مثلث 
و مدور، صرفا از شــکل مثلث اســتفاده شــده است. همچنین 
کــه در هیچ�یــک از  اســت حــذف »ی« معکــوس یــا برگشــته 
صفحات این نسخه دیده نمی�شود. این نکته درباره برخی از 
دیگر حروف نیز صدق می�کند. جدول 1 تفاوت تعداد و شــکل 

حروف را در قالب شانزده شکل اصلی نشان می�دهد.

اســتفاده از برخــی حــروف در مواضــع نامتعــارف: ویلکینــز 
به منظور تطبیق نستعلیق با محدودیت�های چاپ، از شکل 
متصل برخی حروف در مواضعی اســتفاده کرده که در کتابت 
مرســوم نیســت. ازجمله شــکل »م« در واژه »کــم« )ص. 85(. 
در اینجا از شــکلی مــدور برای این حرف اســتفاده شــده که در 
اول برخــی کلمات اســتفاده می�شــود. همچنین اســت »ـــتـ« 
در »التمــاس« )ص. 3(.ظاهــرا این اقــدام او نه از نا آشــنایی با 
قواعــد کتابــت کــه به منظــور تســهیل در حروف�چینــی بوده، 
زیرا در شــکل صحیح »کم«، »ک« بر روی »ـــمـ« قــرار می گیرد و 
در »التماس«، »ـــتـ« روی »ـــمـ« قرار دارد )تصویر 4(. به همین 
ســبب امــکان حروف چینــی مطابق بــا واحدهای مســتطیل 
در جوار هم میسر نیســت ازاین رو فونت به شــکلی تغییر داده 
شــده اســت تا این حــروف در مســیر افقــی در امتــداد هــم قرار 

گیرند.
همچنیــن می�تــوان بــه اســتفاده نامتعــارف از »مـــ« مثلثی در 
ترکیب با »ـــکـ« یاد کــرد که در واژهــای چون »مکــروه« )ص. 1( 
شــکلی غیراصولــی ایجــاد کــرده اســت. درحالی کــه در چنیــن 
شرایطی باید از شکل مدور »مـ« استفاده شود و همان طور که 

قبلا گفته شد این شکل در حروف�چینی این کتاب استفاده 
نشده است.

تغییر شــکل حروف: اقــدام دیگــر بــرای تطبیق قلــم کتابت و 
چاپــی تغییــرات جزیــی در شــکل مرســوم حــروف نســتعلیق 
اســت. این اقدام نیز بــرای آن اســت که بتوان مــرزی عمودی 
بین حــروف مجــاور ایجاد کنــد. کشــیدگی دنبالــه  »ع« در آغاز 
برخــی واژه�هــا ماننــد »عجیــب« )ص. 5( و حــرف »ح« در واژه 

»حموضت« )ص. 2( از آن جمله است.
 در قلــم کتابــت ایــن حــروف تقریبــا روی هــم قــرار می گیــرد و 
قابلیت تفکیک در محــور عمودی را ندارد. ایــن ویژگی درباره  
شکل »هـ« در آغاز برخی کلمات صدق می�کند: برای نمونه در 
»هم« )ص. 149( »هـ« دنباله�ای دراز دارد تا در محدوده  »ـــم« 
قــرار نگیرد )تصویــر 5(. گفتنی اســت به طــور کلــی در مفردات 
نستعلیق این نسخه قواعد کتابت نستعلیق به ویژه در رعایت 
تنــدی و کندی خــط )ضخامــت( رعایــت نشــده و همیــن امر 
موجب نازیبایی آن شده اســت؛ اما این نکته را باید نتیجه ی 
ک از قواعد خط  کی بر فلز و بی اطلاعی حکا دشواری�های حکا
مربــوط دانســت و بــه ترفندهــای اعمال شــده در تبدیــل قلم 

کتابت به چاپی ارتباطی ندارد.

تصویر 5- کشیدگی دنباله »ع« در واژه  »عجیب« )ص. 5( و حرف »ح« در واژه 
»حموضت« )ص. 2( و حرف »هـ« در کلمه »هم« )ص. 149( نمونه�ای برای ایجاد 
فاصله در محور عمودی حروف با حروف افقی )واژه نامه مختصر گلادوین، مالدا، 
1194 ق./1780 م.( )چپ( و صحیح در مفردات عبیدالله شیرین رقم )گرامر زبان 

هندوستانی، لندن، 1242 ق./1826 م.( )راست(.

تصویر 6- اتصال صحیح در مفردات عبیدالله شیرین�رقم )گرامر زبان هندوستانی، 
لندن، 1242 ق./1826 م.( )راست( و اتصال با استفاده از شکل نامربوط »ـیـ« در 

»شیر« )واژه نامه مختصر گلادوین، مالدا، 1194 ق./1780 م.، ص. 86( )چپ(

ب. ترکیب حروف: ترکیب حروف به صورت جفتی یا سه�تایی 
یکی از مهم ترین باب�ها در آداب نامه�های مشــق بوده اســت؛ 
زیرا خوشــنویس لازم بود بتواند هــر یک از حــروف را در ارتباط 
بــا دیگــر حــروف در ترکیبــی دلنشــین و زیبــا مطابــق بــا قواعد 
سنتی خوشنویســی کتابت کند. در نســتعلیق این قواعد گاه 
در آداب�نامه�هــا توضیح داده شــده اســت42 و در آموزش�های 
عملــی نیــز در قالــب دفتر مفــردات بــه خط اســتادان هــر عصر 
کتابت شــده اســت که نمونــه�ای از آن دفتر مفــردات عبیدالله 
شــیرین�رقم اســت. چگونگــی ترکیب حــروف در چاپ ســربی 
اهمیتی افزون دارد، زیرا مهم�ترین محدودیت در خط چاپی 
دشــواری�های مربوط به قرارگیــری حروف در کنار هم اســت. 
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درواقع آنچــه این محدودیــت را ایجــاد می�کند، لزوم ســاخت 
واحدهایی از حروف بر روی پایه�ای مستطیل است که جهت 
سهولت و سرعت در حروف�چینی نبایست اجزای هر حرف به 
محدوده  دیگــری وارد شــود در غیر این صــورت امکان چیدن 
بــدون فاصلــه آنهــا در موقعیت�های مختلــف میســر نخواهد 
شــد. بــه همیــن علــت ترکیــب حــروف در واژه نامــه مختصــر 
ک باید  گلادویــن ویژگی هــای خاصــی یافته اســت، زیــرا حــکا
ج داده باشــد  چنین ملاحظه�ای را در ســاخت هر حرف به خر
تا امکان حروف�چینی در قالب مرسوم مهیا شــود. با توجه به 
ک و چاپگر این نسخه برای حل این  این شرایط باید دید حکا
مشــکل چه چاره�ای اندیشــیده�اند. برای فهم این پاسخ این 

سوال اقدامات او را در سه بخش ارزیابی می�کنیم:
محــدود کــردن شــیوه�های متنــوع اتصــال حــروف: یکــی از 
ترفندهایــی کــه در فونت منســوب بــه ویلکینز برای ســهولت 
در حروف چینی به کار رفته اســت، انتخاب شیوه ای از اتصال 

تصویر 7-اتصال صحیح تمام قلم شکل دندانه ی »ـیـ« در واژه »حسینی« در مفردات 
عبیدالله شیرینرقم )گرامر زبان هندوستانی، لندن، 1242 ق./1826 م.( )راست( و 
اتصال نیم قلم شکل دندانه ی »ـیـ« در واژه »جنبش« در )واژه نامه مختصر گلادوین، 

مالدا، 1194 ق./1780 م. ص. 5( )چپ(

تصویر 8-ترکیبات ثابت حروف شامل: »چا«، »الله«، »سا«، »کا«، »ما«، »لا«، »ها«، 
»یا« و »علا« )واژه نامه مختصر گلادوین، مالدا، 1194 ق./1780 م.(

تصویر 9- فواصل زیاد بین حروف عبارت »شهاب الدوله جمال الملک سلطان مسعود ابن سلطان محمود غزنوی« کرسی راست )واژه نامه مختصر گلادوین، مالدا، 1194 
ع »درد من هیچکس نمی داند« در مفردات عبیدالله شیرین رقم )گرامر زبان هندوستانی، لندن، 1242  ق./1780 م.( )بالا( و صورت صحیح فواصل حروف و کرسی مدور در مصر

ق./1826 م.( )پایین(

حــروف اســت کــه بــا شــرایط چــاپ ســربی منطبق�تــر باشــد و 
درعین حال بیش�ترین کاربرد را داشته باشد.

 مهم تریــن صــورت اتصــال در خــط نســتعلیق اتصالــی اســت 
به صورت یک هفتِ باز که بیش�تر برای »ـــبـ« و حروف مشــابه 
به کار می�رود. علاوه براینکه از این شکل برای اتصال بسیاری 
از حروف استفاده شده، بلکه برای »نـ« و حروف مشابه در آغاز 
واژه�ها نیز به کار رفتــه و به�منظور رفع اشــکالات احتمالی آن را 
تا حد ممکن نازک شده است. بااین حال این شکل در برخی 
مواضع اتصــال نامطلوبی ایجــاد و از قواعد قلــم کتابت عدول 
کرده اســت )تصویر 6(. به کار نبردن برخی از شــیوه�های مهم 
اتصــال در مــواردی دیگر نیز به چشــم می�خــورد. بــرای نمونه 
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در نســتعلیق کتابــت زمانــی که چنــد حــرف از خانــواده »ی« 
در اول و وســط در امتداد هم قرار گیرند، کاتبــان برای متمایز 
کردنشــان یکی از اتصالات را با تمام قلم ایجــاد می�کنند. برای 
مثال در واژه�ای چون »حســینی« و »جنبش« که ســه دندانه 
برای اتصال ضروری است، نخستین اتصال با تمام قلم ایجاد 
می�شــود. درحالی کــه در فونت منســوب به ویلکینــز اتصالات 

نازک تر است و ضخامت قلم کتابت را ندارد )تصویر 7(.

ســاخت واحدهایــی از حــروف دوتایــی پرکاربــرد: یکــی از 
اقدامات مهــم ویلکینز ســاخت ترکیبات پرکاربردی اســت که 
امــکان تفکیــک آنهــا بــا واحدهــای مســتطیل مرســومِ چاپ 
میســر نیســت. بــا اســتفاده از ایــن ترکیبــات، ضمــن تســریع 
در حروف چینــی، قواعــد کتابــت نیــز رعایــت شــده و از طرفــی 
کــه این ترکیبات  خوانایی متــن را نیز افزایش یافته اســت؛ چرا
ناآشــنا  ترکیــب دیگــر  از  اســتفاده  کــه  رایــج هســتند  آنقــدر 
می نمایــد. برخــی از مهم تریــن ایــن ترکیبــات عبارت اســت از 
حــرف کشــیده »ســـ« در ترکیــب بــا الــف مانند »چــا« و »ســا«، 

»الله«، »کا«، »ما«، »لا«، »ها«، »یا« و »علا« )تصویر 8(.

ترکیب سطر
ترکیب�بنــدی واژه نامــه مختصــر گلادویــن به منزله نخســتین 
اثر چاپ سربی به خط نســتعلیق، نیز همچون ترکیب حروف 
تفاوت هایــی اساســی بــا صــورت کتابتــی آن دارد. نخســتین 
ویژگی بــارز ترکیب ســطور در ایــن نســخه فاصله زیــاد کلمات 
اســت؛ نکته�ای کــه موجب گسســتگی در ترکیب ســطر شــده 
و اســتحکام و اســتواری خط را از میان برده اســت؛ زیرا قاعده  
کــه فاصلــه  حــروف و  کتابــت نســتعلیق آن اســت  مرســوم در 
کلمات مجاور بیش�تــر از یک تا یک و نیم نقطه نباشــد. این در 
حالی است که در این نسخه فاصله کلمات بین چهار تا شش 
نقطه و گاه بیش�تر اســت. حتی در پایان ســطور ممکن اســت 
فواصل کم�تر شــود و حروف برای انســجام ترکیــب کلمات آخر 
ســطر بر روی هم قــرار گیرد؛ امــا توجه به شــرایط چاپ ســربی 
و تداخل حــروف مجــاور در محــور عمــودی، چنیــن ترکیباتی 
به هیچ وجه ساخته نشده و این مساله علت ترکیب نامطلوب 

سطور  را  نشان می دهد )تصویر 7(.
کرســی  نکتــه   دیگــر در ترکیــب ســطور رعایــت نکــردن قاعــده  
ســطر  هــر  کرســی  گلادویــن  مختصــر  واژه نامــه  در  اســت. 
به صــورت مســتقیم بر روی یــک خط کاملا راســت قــرار گرفته 
اســت. درحالی کــه در نســتعلیق کتابــت کرســی حالتــی مدور 
دارد به طوری کــه کلمــات آغازیــن و پایانی ســطر کمــی بالاتر از 

کلمات میانی قرار می گیــرد )تصویر 9(. این نیــز عاملی دیگر در 
ترکیب نامتناســب خــط واژه نامــه مختصر گلادوین اســت که 
البته بــه ســبب محدودیت�های جــاری در نظام چاپ ســربی 
بــوده اســت. از دیگــر عوامــل ترکیب�بنــدی نامتناســب ایــن 
نســخه حذف اشــکال متنوع حروف اســت. چنان�کــه در باب 
آغاز بررســی خــط نســخه گفتــه شــد ویلکینــز جهت ســهولت 
کــرده و از  در حروف�چینــی برخــی از اشــکال حــروف را حــذف 
هــر حــرف صرفــا کلیشــه یــک یــا دو شــکل مهــم و پرکاربــرد هر 
حرف را ســاخته اســت. به همین ســبب در مواضعی خاص از 
ترکیب�بنــدی نبود ایــن حــروف مانع ایجــاد ترکیبی منســجم 
شــده اســت؛ مثلا حرف »ی« معکوس در انتهای سطور برای 
انسجام بخشــی بــه ترکیب نقشــی اساســی دارد؛ اما بــه لحاظ 

فنی امکان اجرای آن ممکن نبوده است.

نتیجه گیری
در فونــت منســوب بــه ویلکینــز، به مثابــه نخســتین فونــت 
چاپی نســتعلیق در هند، تغییراتی چه در شــکل حروف و چه 
در ترکیــب حــروف و همچنیــن ترکیــب کلمــات صــورت گرفته 
اســت. در بخش مفــردات این فونــت به منظــور قابل تفکیک 
کردن حــروف بــه اشــکال منفردی کــه امــکان چاپ به شــیوه 
سربی را داشــته باشــد، برخی از اشــکال مرســوم در نستعلیق 
کتابت حــذف شــده و نمونه های ســاده تر برای چــاپ به خط 
نســتعلیق نــگاه داشــته شــده اســت؛ بــرای مثــال حــرف »هـ« 
و حــرف »م«. محــدود شــدن اشــکال حــروف باعث شــده که 
برخی از حروف در مواضع به کار گرفته شــود که در قلم کتابت 
نســتعلیق مرســوم نبوده اســت. بــا توجه بــه این موضــوع که 
امکان کنــار هم قرار گرفتــن حروف با واحدهای مســتطیل در 
جوار هم میسر نیست، فونت به شکلی تغییر داده شده تا این 
حروف در مســیر افقــی در امتداد هم قــرار گیرند. عــلاوه بر این 
به منظور ایجــاد مرزی عمــودی بین حــروف مجاور کــه باعث 
اتصــال حــروف چاپــی گــردد، تغییراتی، بــرای مثــال در حرف 

»م«، صورت گرفته است.
در ترکیــب حروف، شــیوه های متنــوع اتصال حــروف محدود 
و مختصــر شــده اســت؛ مثلًا نــازک شــدن »بـــ« و »ـــبـ« و حروف 
مشــابه به منظور اتصــال بهتر به حــروف بعدی. ســاخت یک 
واحــد ثابــت بــرای حــروف دوتایــی و چندتایــی یکــی دیگــر از 
ترفندها برای ســازگاری فونت چاپی نســتعلیق بــا قلم کتابت 
اســت؛ بــرای مثــال در ترکیبــات »چــا«، »الله«، »ســا«، »کا«، 
»مــا«، »لا«، »هــا«، »یــا« و »عــلا«. در ترکیب بنــدی ســطر نیــز 
تفاوت هــای چشــم گیری میــان فونــت و قلــم کتابــت بررســی 
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شــده دیده می�شــود. مثلًا به ســبب محدودیت هــای چاپ، 
فاصله کلمات و سطور در فونت چاپی بسیار زیاد شده است. 
قاعده ی مرســوم در کتابت نســتعلیق آن اســت کــه فاصله ی 
حروف و کلمات مجاور بیش�تر از یک تا یک ونیم نقطه نباشد، 
حال آنکــه در فونت مورد بررســی فاصلــه کلمات بیــن چهار تا 
شش نقطه و گاه بیش�تر است. علاوه بر این در پایان سطور به 
قلم نستعلیق کتابت، برای انسجام ترکیب، غالبا کلمات آخر 
گی در فونت  ســطر بر روی هم قرار می گیرد، درحالی که این ویژ
چاپــی دیده نشــده اســت. فونت چاپی بــدون درنظــر گرفتن 
اصــول زیبایی شناســی خط نســتعلیق به صورت مســتقیم بر 
روی یک خط کرسی کاملا راست قرار گرفته است. درحالی که 
کرســی حالتــی مــدور دارد به طوری کــه  کتابــت  در نســتعلیق 
کلمات آغازین و پایانی ســطر کمــی بالاتر از کلمــات میانی قرار 

می گیرد.
درمجمــوع می�تــوان گفــت تبدیــل نســتعلیق به خــط چاپی 
بــر پایــه ی نظــام حروف�چینــی، بــه ســبب محدودیت هــای 
بسیار این فن و از ســوی دیگر به ســبب تنوع فرم و شیوه�های 
خاص ترکیب حروف و ســطر نســتعلیق موجب از دست رفتن 
جنبه�های مهمی از زیبایی خط نســتعلیق شــده اســت. این 
امر در بخش مفردات چندان قابل اعتنا نیســت، اما در ترکیب 
ســطر و تصویر کلــی صفحه که بــر پایــه روابط کلمــات و فاصله   
آنها ایجاد می�شــود نقشــی اساســی دارد و به شــدت از زیبایی 
خــط میݢکاهــد. ایــن تغییــرات گرچــه منجــر بــه تبدیــل خــط 
نســتعلیق به فونت چاپــی شــده، ولی باعث شــده تــا زیبایی 
و چشــم نوازی خط نســتعلیق به کلی از میان برداشــته شــود؛ 
شــاید به همین ســبب بود که در ایران، برخلاف هند و مصر و 
سرزمین عثمانیان، هیچ�گاه کوششی در به�کارگیری نستعلیق 

در چاپ سربی صورت نگرفت.
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Abs�tract
The font that is attributed to Charles Wilkins, a British orientalis�t in the las�t quarter of the eighteenth century, is 
the firs�t attempt to overcome the limitations of designing the Nas�ta’liq typeset. One way to unders�tand these mea-
sures is to compare the print with the calligraphy. For this purpose, in this s�tudy, the printed calligraphy of Francis 
Gladwins “A Compendious Vocabulary English and Persian (1194 / 1780)”, the firs�t book of Nas�taliq lead printing 
by Wilkins, is compared with a textbook in the handwriting of Obaidullah Hosseini Shirin-Raqam, which was 
published at the end of a book published by Wilkins entitled “A Grammar of the Hindustani Language (London, 
1242 / 1826)”. This comparison is made in three separate sections including words, letter combination, and script 
composition.
Nas�ta’liq calligraphy has features that are very difficult to use in printing with movable type; for example, mi-
cro-letters are usually placed at very close dis�tances or s�tacked on top of each other to make words. Also, some-
times in composition, some uppercase and lowercase letters are placed on top of each other. These features make 
it not easy to build units of letters to fit together in a row s�tructure. Thus, Wilkins’ attempt to make lead letters for 
printing this script is significant in that it shows what changes printers have made to align this script with the lim-
itations of printing with movable type; so that they can form and combine letters and overcome these limitations. 
This s�tudy seeks to answer the ques�tion of “how the designers of the Nas�ta’liq font attributed to Wilkins changed 
and adapted the Nas�ta’liq writing to become a printed font?”. In order to answer this ques�tion, in the firs�t part of 
this article, the life and works of Charles Wilkins are discussed, and then the font of the firs�t printed book with Nas�-
ta’liq font attributed to Wilkins “Gladwin English and Persian Dictionary (Malda, 1194 AH / 1780 AD)”, is com-
pared with the examples of Nas�ta’liq calligraphy in three separate sections including words, letter combination, 
and script combination. Obviously, the calligraphy reference for this comparison should be the closes�t work to the 
time and place of Wilkins’ activity. As a result, the only work available to the authors of the book is a calligraphy in 
Nas�ta’liq script by Obaidullāh Hosseini Shirin-Rogham, 11th and 12th century calligrapher, which was printed by 
metal, acid or etching at the end of the Indian grammar book by Charles Wilkins in 1242 AH / 1826 AD. It is thought 
that in terms of s�tyle and method of writing, he was close to his sources in designing and producing Nas�ta’liq font. 
The result is a lis�t of changes and adaptations made by Wilkins et al. To convert the cursive to print font.
This research is descriptive in terms of method and applied in terms of purpose. The collected information is eval-
uated and analyzed qualitatively and with logical reasoning through comparison. Library data sources (articles, 
books, digital archives, and typewritten books) and field observation methods were used to collect data. The re-
search findings are based on a comparison of the research data in order to identify the visual features of the Nas�-
ta’liq font attributed to Wilkins and the differences with the written samples.
In the font attributed to Wilkins, as the firs�t Nas�ta’liq font in India, changes were made both in the shape of the let-
ters and in the composition of the letters as well as the composition of the words. In the singular forms of this font, 
in order to dis�tinguish the letters into individual shapes that can be printed in lead s�tyle, some common forms in 
Nasta’liq script have been removed and simpler ins�tances for printing in Nas�ta’liq script have been kept. For ex-
ample, the letter "�" and the letter "م". The limitation of letter shapes has caused some letters to be used in positions 
that were not common in Nas�ta’liq font. Due to the fact that it is not possible to place the letters side by side with the 
adjacent rectangular units, the font has been changed so that these letters are in a horizontal direction along each 
other. In addition, changes have been made, for example, to the letter "م" in order to create a vertical border between 
adjacent letters that connects the letters.
In letter composition, the various ways of connecting letters are limited and abbreviated; for example, thinning "ـبـ" 
and "ـبـ" and similar letters in order to better connect to the next letters. Creating a fixed unit for double and multiple 
letters is another trick to match the Nas�ta’liq font with the handwriting; for example, in the combinations of "ٵ�", 
"� �" and "�ٵ" ,"ۿٵ" ,"لا" ,"�ٵ" ,"� ٵ" ,"ݾٵ" ,"الله"
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There are also significant differences in line compositions. For example, due to printing res�trictions, the spacing of 
words and lines in the printed font has become very large. The common rule in Nas�ta’liq writing is that the dis�tance 
between adjacent letters and words should not be more than 1 to 1.5 dots, while in the s�tudied font the dis�tance 
between the words is between 4 to 6 dots and sometimes more. In addition, at the end of the lines, the las�t words of 
the line are often superimposed for the coherence of the composition, while this feature is not seen in the printed 
font. The printed font, neglecting the aes�thetic principles of the Nas�ta’liq script, is placed directly on a completely 
s�traight baseline. While in Nas�ta’liq, the writing of the baseline is circular, so that the beginning and end words of 
the line are slightly higher than the middle words.
In general, it can be said that due to many limitations of this technique and on the other hand due to the variety of 
forms and specific methods of combining the letters in Nas�ta’liq, the conversion of Nas�ta’liq script to the font 
based on the composition sys�tem causes the loss of some important aes�thetic aspects of the script. This is not very 
noticeable in the singular forms, but it plays an essential role in combining the script and the overall image of the 
page which is created based on the relationships of the words and their spacing, and greatly reduces the beauty of 
the script. Although these changes have led to a conversion of the Nas�ta’liq script into a printed font, but the beauty 
and elegance of the Nasta’liq script have been eliminated completely. Perhaps this is why in Iran, unlike India, 
Egypt and the Ottoman lands, no attempt was ever made to use Nas�ta’liq in printing with movable type.
Keywords: Persian Print (India), Font Design, Nas�ta’liq, Gladwins a Compendious Vocabulary, Obaidullah Hos-
seini Shirin-Raqam, Charles Wilkins


